
 الگوی شجاعت و قاطعيت با دشمن   السلام عليه امام حسين  
 * حسن شیرزاد کمانگرالاسلام والمسلمین حجت

 ه اشار 
هــا  هــا، انگیزه یکی از مسا ل حتمی برای جامعا ایمانی، وجود دشمن است؛ چراکه ســطح بینش 

ها متفاوت است و کسانی که آلــوده بــه صــفاتی ماننــد روحیــا اســتکباری، نژادپرســتی،  وگرایش 
توانند آرامش، سلامت و رشد وتعالی معنوی وبیشرفت  طلبی هستند، نمی خواهی و منفعت زیاده 

هــا  رسانی بــه افــراد، حکومت مادی افراد و جامعه را ببینند و همیشه آماده توطئه، اختلال و آسی  
رو همواره بر ایجاد تفرقه و جنگ داخلی و جل  منافع و سلطه خود  وجامعه ایمانی هستند؛ ازاین 

دهنــد و راهکارهــای  کوشند. بر همین اساس، تعالیم اســلامی بــه وجــود دشــمن هشــدار می می 
ورزیدن در  اند؛ همچنــین غفلــت و سســتی مناسبی را به فراخور دشمنی و اقداماتش در نظر گرفته 

 اند. آور توصیف کرده برابرآن را خطرناک و زیان 

اسلام افزون بر وجود تعالیم سازنده برای چگونگی رفتار بــا دشــمنان، بــه بیــان الگوهــایی از  
  های کامل از پیــامبران ماننــد حضــرت ابــراهیم، حضــرت موســی و حضــرت محمــد انسان 

مثابا منشوری درخشان برای گزینش مسیر درست مورد توجه قرار گیــرد؛  تواند به پردازد که می می 
الحســنیین« )پیــروزی یــا شــهادت( را بــه همــراه داشــته باشــد و زنــدگی  همچنــین راه  احدی 

 بخش و مورد رضایت الهی را فراهم آورد. سعادت 
شخصیتی دارای شجاعت و قاطعیت با دشمن در گفتار و عمل بوده است که   امام حسین 

نمای انسان کامل و نیز الگویی بسیار مناس  در رفتار و مبارزه با دشمنان باشد؛  تواند آینه تمام می 
الحســنیین را بــه  کند و فرجــام احدی ای که از هرگونه رفتار افراطی و تفریطی جلوگیری می به گونه 

با فرمودند:     درباره امام حسین   همراه داشته باشد. پیامبر اکرم  حـَ
َ
بِّ   مَنْ أ حـَ

َ
ی أ رَ إِلـَ نْ یَنْظـُ

َ
  أ
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ماءِ فَلْیَنْظُرْ إِلَی  هْلِ اَلسَِّ
َ
هْلِ اَلَْْرْضِ إِلَی أ

َ
ترین اهــل  کسی کــه دوســت دارد بــه محبــوب  1: اَلْحُسَینِ  أ

 زمین در نزد آسمانیان را نگاه کند، به حسین نظر نماید«. 
 فرمانده عشاق دل آگوواه حسووین اسووت

 

 مرین راه حسین اسووتراهه مرو، سادهبی 
 

 از مووردم گمووراه جهووان راه مجوییوود
 

 مرین راه بووه اللووه حسووین اسووتنزدیپ 
 

 شناسی  . مفهوم 1

 الگو  

الگو به معنای سرمش ، شخب یا چیزی است که معیار و نمونه برای دیگران یا دیگر چیزها قــرار  
   3در لغت عربی به معنای  اسوه« و  قدوه« آمده است.   2گیرد. می 

 شجاعت  

در علــم   5های اخلاقی ناشی از جر ت، دلیری و ثبــات اســت. و ویژگی  4شجاعت یعنی دلاوری 
بــه معنــای اطاعــت قــوۀ    6باکی( و  جبن« )ترســویی(، « در برابر  تهوّر« )بی اخلاق،  شجاعت 

 7بر کارهای خطیر است تا عملش ستوده و صبرف نیز پسندیده باشد.   غض  از عقل در اقدام 
 قاطعيت 

ای کــه دســتورهای او را در زمــان  به معنای نفوذ شخب بر زیردستان و همکاران است؛ بــه گونــه 
   8درستی انجام دهند؛ همچنین به مفهوم انجام کار با پشتکار، جدیت و استواری است. معین و به 

 دشمن  

یا در برابر کسی یا چیــزی حــ  مخالفــت،    9رساند کند و ضرر می که عداوت می دشمن یعنی آن 
 

 .73، ص 4، ج المناقبشهرآشوب، . محمد بن علی ابن1
 .3248، ص 3، ج نامهلغتاکبر دهخدا، . علی2
 .333، ص 7؛ ج 195، ص 5، ج العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 3
 .14167، ص 9، ج نامهلغتدهخدا، اکبر . علی4
 .77، ص فرهنگ علوم  یا ىاکبر آقابخشی، راد و علیافشاری. مینو 5
 .111ص ، 1، ج جامع السعاداتنراقی، . ملامحمدمهدی 6
 .97 همان، ص. 7
 .5453، ص ۶. همان، ج 8
 .10908ص ، 7، ج نامهلغتدهخدا،  اکبر. علی9
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بنابراین هر کسی چنین صفاتی را داشته باشد، دشــمن خواهــد بــود،    1توزی دارد. بدخواهی و کینه 
زنی در داخل  که رهبر شهیدمان فرمودند:  هر کسی فضای تهمت طور  گرچه داخلی باشد؛ همان 

   2کشور و جنگ روانی علیه نظام را تقویت و تشدید کند، مزدور آمریکاست«. 

 . اهميت شجاعت  2
تواند در استیفای حقــوق خــود، خــانواده، دیــن، کشــور و مــردم  شجاعت از صفاتی است که می 

توانــد الگــوی  بسیار اثرگذار باشد. فرد در جایگاه رهبری و مسئولیت که دارای شجاعت باشد، می 
 های مردمی در مقابل دشمنان باشد. آفرینی در بسیج نیروها و حرکت خوب و نقش 

دهد بین افرادی که اسیرف  ای ارزف دارد که خداوند به پیامبرف دستور می شجاعت به اندازه 
بود، یکی از آنان را بــه دلیــل داشــتن پــنج خصــلت، یعنــی بخشــش، غیــرت در برابــر خــانواده،  

 3گویی و شجاعت آزاد کند. خلقی، راست خوف 
خداوند در قرآن از گروهی از مؤمنان که دارای شجاعت و قاطعیــت در برخــورد بــا دشــمنان  

ِّ  فرماید:  ...  کند و می هستند، ستایش می  ةٍ عَلَََ هُ أَذِلََََّ ونَََ هُمْ َ يُحِبَُّ بَُّ ٍَ يُحََِ وْ
هُ بِقَََ فَسَوْفَ يَحْتِ  اللََّ

مٍ  ةَ لَاةََِ هِ َ لَا يَخَافُونَ لَوْمَََ ةٍ عَلَِّ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُ نَ فِ  لَبِيِ  اللََّ زودی  خــدا بــه   4: الْمُمْمِنِينَ أَعِزََّ
اند و  آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم خدا را دوست دارند. در برابر مؤمنان فروتن گروهی می 

کننــد و از ســرزنش هــیچ  در برابر کافران سرسخت و قدرتمندنــد. همــواره در راه خــدا جهــاد می 
 ترسند«. ای نمی کننده سرزنش 

در روایتی آمده است:  خداوند پیامبر اکرم را بــه ده خصــلت اختصــاص داده اســت: یقــین،  
قناعت، بصیرت، شکر، بردباری، سخاوت، حسن خل ، غیرت، جــوانمردی و شــجاعت؛ شــما  

هایی وجود دارد، خدا را ســتایش نماییــد و  هم خود را امتحان کنید که اگر در شما چنین خصلت 
 5اگر وجود ندارد، از خداوند درخواست کرده و به آن رغبت داشته باشید«. 

جاعة زینـة فرمودند:    امیرمؤمنان  همچنــین فرمودنــد:    6: شــجاعت زینــت اســت«؛ الیـِّ
 

 .3207 ، ص4، ج فرهنگ بزرگ  خنانوری،  . حسن1
 .1385/03/14رسانی مقام معظم رهبری، پایگاه اطلا  2.
 .282، ص 1، ج الخصالبابویه، . محمد بن علی ابن3
 .54. ما ده: 4
 .353، ص الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام. علی بن موسی،  5
 .259ص   ،غررالحکم و دررالکلم. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تصنیف 6
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جاعة نصرة حاضرة و فضیلة ظاهرة    در    1: شجاعت نصرتی حاضر و فضــیلتی آشــکار اســت«. الیِّ
ه و  روایت دیگری فرمودنــد:    ه سـبحانه فـیمن أحبـِّ جاعة غرارـز شـریفة یضـعها اللـِّ خاء والیـِّ ألسـِّ

دهــد کــه  سخاوت و شجاعت غرایز شریفی هستند که خداوند آن را در کسانی قرار می   2: أمتحنـه 
ثمـرة  داشتن است که فرمــود:   آنان را دوست داشته و امتحان کرده است«. فایدۀ شجاعت، غیرت 

جاعة الُیرة  ه و زکاتش، جهاد در راه خداست:     3« الیِّ جاعة الجهاد فی سبیل اللِّ    4«. زکاة الیِّ
  رســان دانســت و آیــا توان یکی از شروط مبلو و پیام ، شجاعت را می از منظر استاد مطهری 

هَ    دا  إِلاَّ اللَّ َِ هِ َ  يخْشَوْنَهُ َ  لا يخْشَوْنَ أَ غُونَ سِلالاتِ اللَّ ذِينَ يبَلِّ هــای  آنــان کــه رســالات و پیام   5: الَّ
ترســند و از احــدی جــز خــدا بــیم ندارنــد«،  رسانند و از خدای خودشان مــی الهی را به مردم می 

  6کنندۀ این شرط است. بیان 
البته باید توجه داشت که شجاعت و قاطعیت در برابردشمن زمــانی ارزف دارد کــه بــا بیــنش  

مندانه همراه باشد؛ یعنی شخب شجا  مرگ در راه خــدا را در مقایســه بــا زنــدگی،  الهی و عزت 
مَوتٌ فی عِزٍّ خَیرٌ من حَیـاةِ  که فرمود:     سب  افتخار و عزت بداند؛ درست همانند امام حسین 

لٍّ  َُ یکُمْ بِیـدِی  بهتر از زندگی با ذلت است«. همچنین فرمود:    : مردن با عزت فی  عِْـِ
ُ
هِ لََأ ولَ وَاللا

فِر  فِرَارَ الْعَبِید 
َ
لِیلِ وَلََ أ اءَ الذا َِ : نه به خدا قســم، مــن خــودم را بــه دســت خویشــتن ذلیــل شــما  إِعْ

ها فرار نخواهم نمــود«؛ یعنــی نــه ذلــت و نــه تســلیم. در اشــعاری نیــز  نخواهم کرد و نظیر غلام 
 فرمودند: 

عادن    وْعن الا سوووون ی الْموووون  انووووی لا ارن
 

موووا    رن مینن الاا بن ال 
نّ الیوووا یوووا ن مووون الْحن  7ون

 

 المووووع خیووور مووون رکوووو  العوووار
 

 8و العوووار اولوووی مووون دخوووول النوووار 
 

 هایی از شجاعت و قاطعيت امام حسين . نمونه 3
داشتن مواضع روشن، شجاعانه و قاطعانه از سوی رهبران الهی و انسان کامل در برابر دشــمنان از  

 

 .88ـ  78همان، ص . 1
 .98همان، ص  .2
 .327همان، ص . 3
 .390ص  .همان،4
 .39. احزاب: 5
 .357ـ   35۶، ص 17، ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 6
 .88، ص نزهة الناظر و تنبیه الخاطرحسین بن محمد بن حسن بن نصر حلوانی،  .7
 .192، ص  44، ج بحار الانوار. محمدباقر مجلسی، 8
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کنندۀ تکــالیف پیــروان و دوســتان اســت. تــاری  و ســیرۀ  مسا ل مهم در عرصا سیاسی و روشــن 
ای در برابــر  دهــد کــه آن حضــرت مواضــع شــجاعانه و قاطعانــه نشان می   رفتاری امام حسین 

هــای مهمــی از آنهــا  دشمن در زمان معاویه و بعد از او در برابر یزید داشتند که در ادامه به بخش 
 اشاره شود  

 در برابر معاویه    . شجاع امام حسين 3-1

معتقد به دشــمنی معاویــه بــا    با اینکه مانند برادر بزرگوارف امام حسن مجتبی  امام حسین 
بــود، در دوره امامــت بــرادرف کــاملًا از سیاســت وی دفــا     بیــت اسلام و پیامبر اکرم و اهل 

نامه وفادار ماند. اما  کرد؛ حتی پ  از شهادت ایشان هم تا زمانی که معاویه زنده بود، به صلح می 
دهندۀ شــجاعت  شد که نشان بدل می و هایی رد و معاویه، گفتمان و نامه  گاهی بین امام حسین 

 و قاطعیت حضرت است. امام خطاب به معاویه نوشتند: 
.... آیا تو نبودی که از روی ظلم، حجــر بــن عــدی و یــاران او کــه در برانــدازی ظلــم و 

هراسیدند، به قتل رساندی، آن ها مبارزه کردند و از هیچ خطری نمیمخالفت با بدعت
های شدید به آنان امان دادی. آیا تو قاتل عمرو بن حم  خزاعــی هم بعد از آنکه با قسم

اف را تغییــر و بود که عبادتش او را ضعیف و چهره   پیامبر  نیستی، او که از اصحاب
جسمش را لاغر کرده بود ... . آیا تو کسی نیســتی کــه مــدّعی اخــوّت زیــاد بــن ســمیه 
شدی، فردی که در فراف عبید، عبد ثقیف به دنیا آمده و گفتی که او فرزند پدر توست؛ 

آمده از آن کســی اســت کــه در فــراف او دنیافرموده بود: فرزند به  که پیامبردرحالی
عمــد متولّد شده و زانی باید سنگسار شود ... ؛ تو سنّت پیامبر را تــرك و بــا فرمــان او به

کــه او حالیمخالفت کردی ... . بعد از آن زیاد را بــه بصــره و کوفــه مســلط کــردی، در
هــای نخــل های مسلمین را قطع و چشمان آنها را نابینا نموده و آنهــا را بــه شــاخهدست

گویم که تو در ح  خــود ساخت ... . ای معاویه، ... من برای تو جز این نمیآویزان می
اســتفاده خسران کردی، دینت را ضایع کردی و امانتی را کــه در دســت داری مــورد سوء

 1.  قرار دادی ...

 در برخورد با والی مدینه   . شجاعت امام حسين 3-2

هجری قمری، برای ولیــد    60رج  سال    15بعد از مرگ معاویه، یزید در نخستین اقدام خود در  
 

 .23، ص رجال کشى؛ محمد بن عمر کشی، 212. همان، ص 1
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بعــد از اطــلا  از    بن عتبه والی مدینه نامه نوشت که از آن حضرت بیعت بگیرد. امام حســین 
امیــه نیــز  دعوت والی مدینه، به ملاقاتش رفت که در آن جلســه مــروان بــن حکــم از بزرگــان بنی 

بدل شد .حضرت بیعت را در چنین زمــان  و حضور داشت. گفتگوهایی بین امام حسین و ولید رد 
و دور از انظار مردم نپذیرفت. مروان اشاره کرد در صورت خودداری حضرت از بیعــت، گــردنش  

مــرا بــه قتــل  خواهی  را بزند و او را به قتل برساند. امام متوجه جریان شد به مروان فرمود: آیا تو می 
ا  برسانی، و خطاب به والی مدینه کرد و با شجاعت و قاطعیت تمام رذایل یزید را برشــمرد:    هـَ اَی 

حْمَةِ بِنافَتَحَ  سالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَفرکَةِ وَمَهْبَطُ الرا ةِ وَمَعْدِنُ الرِّ بُوا ا اَهْلُ بَیْتِ الن  تِمُ.   اْلََمیرُ اِنِّ ه وبِنـا یَخـْ اللـِّ
نْ  هُ وَلکـِ قِ وَمِثْلـی لَیُبـایِعُ مِثْلـَ فْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسـْ بِحُ    وَیَزیدُ رَجُلٌ شارِبُ الْخَمْرِ وَقاتِلُ النا نُصـْ

نا اَحَق  بِالْخِففَةِ وَالْبَیْعَةِ     1«. وَتُصْبِحُونَ وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ اَی 
 . شجاعت در برابر لشکر دشمن  3-3

زَ  آورد:   ایستد و فریاد برمی امام حسین در مقابل لشکر دشمن می  عِیِّ قَدْ رَکـَ عِیا ابْنَ الدا الَ وَ انا الدا
َ  لَنـا وَ رَسـولُهُ وَ الْمُؤْ  هُ َلـِ بَی اللـا

ْ
ةُ! یأ لا ا الذِّ ةِ وَ هَیهاتَ مِنا لا ةِ وَ الذِّ لا مِنـونَ وَ حُجـورٌ  بَینَ اثْنَتَینِ بَینَ السِّ

مردم کوفه، آن ناک  پسر ناک  امیر شما، به من گفته است کــه از ایــن دو کــار    2: طابَتْ وَ طَهُرَتْ 
دادن. هیهات که ما زیر بار ذلت برویم. خدای من که  یکی را انتخاب کن: یا شمشیر یا تن به ذلت 

گوید نکــن؛ پیغمبــر کــه وابســته بــه مکتــ  او  دارم، راضی نیست و می در راه رضای او قدم برمی 
ام، دامــن علــی کــه روی زانــوی او  گوید نکن؛ آن دامن هایی که من در آنها بزرگ شده هستم، می 

 لَ تَرَوْنَ انا الْحَقا لَ یُ در جای دیگری فرمودند:    3گوید تن به ذلت نده«. ام، به من می نشسته 
َ
عْمَلُ  أ

اً، اِ  تَناهی بِهِ وَ انا الْباطِلَ لَ یُ  هِ مُحِقـِّ عادَةً  نـِّ عَنْهُ  لِیرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فـی لِقـاءِ اللـا وْتَ الَ سـَ ی لَ ارَی الْمـَ
الِمینَ الَِّ بَرَماً  شــود و کســی از باطــل  بینید که به حــ  عمــل نمــی ای مردم، نمی  4: وَالْحَیاةَ مَعَ الظِّ

گردان نیست، در چنین شرایطی، مؤمن ]نگفت حسین یا امام  باید لقای پروردگــارف را بــر  روی 
ای ترجیح بدهد. من مردن را برای خودم سعادت و زنــدگی بــا ســتمگران را موجــ   چنین زندگی 
 بینم«.  ملامت می 
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 مووورا عوووار آیووود از ایووون بنووودگی
 

 1کوووه سوووالار باشوووم کووونم زنووودگی 
 

 . شجاعت در اوج غربت  3-4

های واپسین روز عاشوراست که حضرت با انبــوهی  در لحظه   اوج غربت و تنهایی امام حسین 
ها و فراق مظلومانا فرزندان، برادران، خویشاوندان و اصحاب خود قــرار گرفتــه اســت.  از مصیبت 

اســت؛ روزی کــه مــا بایــد از غیــرت، مقاومــت،    اما روز عاشورا، روز معراج حسین بن علی 
  2و دلیری حسین پرتوی بگیریم و بیدار شویم.   شجاعت 

انگیز  نقل شده است روحیا شــجاعت و قاطعیــت حضــرت در روز عاشــورا بســیار شــگفت 
کنــد،  مثابــا خبرنگــاری قضــایا را نقــل می است؛ یکی از حاضران صــحنا کــربلا کــه درواقــع به 

هِ ما رَأیتُ مَکْثوراً قَط  قَدْ قُتِلَ وُلْدُهُ وَ اهْلُ بَیتِهِ وَ اصْحابُهُ ارْبَطُ گوید:   می  هُ   وَ اللا بــه خــدا    3: جَأشاً مِنـْ
سوگند هیچ مغلوبی را مانند حسین که فرزندان و خاندان و یارانش شهید شده باشــند پابرجــاتر و  

 «. تر ندیدم قویدل 
ه بــه یقین بر اساس شواهد تاریخی، کســی جر ــت نبــرد تن به  را نداشــت؛    تن بــا اباعبداللــ 
رفــتن همــان. پســر ســعد فریــاد  بین رو ابتدا چند نفر آمدند و جنگیدند؛ ولی آمدن همان و از ازاین 

تن نجنگیــد. بنــابراین  بــه کنید، پسر علی است، روح علی در پیکر اوســت. بــا او تن کرد: چه می 
پرانی، تیراندازی و ...؛ جمعیتی چنــدهزار  جنگ ناجوانمردانه و با ابزار گوناگون شرو  شد؛ سنگ 

ه حمله می ها وقتی اباعبد خواهند یك نفر را بکشند. همین نفره که می  کــرد، درســت مثــل یــك  الل 
 4کردند. کند، فرار می گلّه روباه که از جلوی شیر فرار می 

 . شجاعت و آزادگی در واپسين لحظات عمر  3-5

کنــد دشــمن  در تاری  آمده است حضرت در آخرین لحظات که اندک رمقی دارد و احساس می 
برد، با همان صدای نحیــف، شــجاعانه و قاطعانــه خطــاب بــه  بیتش هجوم می به سوی خیام اهل 

بي سُفْیانَ! إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ، وَ کُنْتُمْ لَ تَخافُونَ الْمَعـادَ،  فرماید:   دشمنان می 
َ
وَیْحَکُمْ یا شیعَةَ آلِ أ
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ونَ  حْسابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ عَرَبَاً کَما تَزْعُمـُ
َ
حْراراً في دُنْیاکُمْ هذِهِ، وَارْجِعُوا إِلی أ

َ
وای بــر شــماو ای    1؛ فَکُونُوا أ

ترســید لااقــل در  شیعیان و پیروان آل ابی سفیانو اگر دین ندارید و از حسابرسی روز قیامــت نمی 
 «. دانید به خل  و خوی عربی خویش پایبند باشید دنیای خود آزاده باشید و اگر خود را عرب می 

 نتيجه  
آموزد بعد از شناخت دشمن و اعــلان جنــگ  نمای ح  است که به ما می آینا تمام   امام حسین 

نشــینی شــد و گرفتــار فرجــام  و اقدامات او، هرگز نباید دچار شک، ترس، تزلزل، سســتی و عق  
 ناپذیر گشت.  بار و جبران زیان 

 نمووا، حسووین اسووت حسووین آینووح ح 
 

 جان و من مصط ی، حسین است حسین  
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